
 
 
 
 
 
 

 دار مولویدار قرآن و پیامبر، کوئیلو واممولوی وام
 )بررسی تطبیقیِ رُمان کیمیاگر با مثنوی(

                    
 1رسول رحمانی غلامنگارنده:  

 چکیده

فرهنگ ی و ممی ی    پش ووان  ب ی ش ود  م ی هن   وخاص گنجانید  ییشود در جغرافیامیهمولوی را ن 

 گ ی ک ه جمی ه   اس    ق ولی این »اش بر شرق و غرب را منکر شد. رهشود سیطمیهم دانسوش و نه 

 «.یر زبان پهیودهس  قرآن »و مثنویِ او « مغزِ آن را برداشوه از قرآن»بدون شک، مولوی، «. برآنند

از او در دس   اس  . در   اس  که آثار فراوان ی  زییی پائولوکوئییو، نویسندة معاصر بر از جانبی 

خوان ده، ب ا   مثن وی را از ک ودکی م ی   . کرد انکارتوان مع  ادبی نیز نمیاو از سوی جا موردپذیرش

 ؛گ ردد هایش نیز موذکر م ی را خودش در مصاحبه مهمورزد. این می مشقمولوی و آثار او فراوان 

/ مرد  مرد بغدادی» داسوانِاز  پذیریخویش را با تأثیر« کیمیاگر»سخن بر سر این اس  که کوئییو، 

 ؛مثنوی نگاشوه اس . این سخن درس  اس  و در آن جای تردی دی نیس    ، از دفور ششم «و گنج

گ وییم  م ی ی ی،  با شیوة تحییل محووا و نوع کوابخانهگذاریم، ما در این پژوهش یک گام فراتر میا

م رد و   /م رد بغ دادی  »خود را از نگاه ساخواری و محووای کی ی از داس وان   « کیمیاگر»که کوئییو، 

لای در لاب ه از دیگ ر س و،    اس  ،  قضیهجانب  یکایناما  ؛ی گرفوه اس در دفور ششم مولو« گنج

افکاری که در مثنوی جریان دارد، ب وده   خصوصبه، سخ  تح  تأثیر اندیش  مولوی و «کیمیاگر»

، بازگش  به اصل، شناخ ِ خودی و ... ک ه ه م در   «خویشون» دریاف ِاس . در کیمیاگر درک و 
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گرفو ه و در سراس ر ای ن رمُ ان،     ا سود برده، کوئییو نی ز از مول وی وام  هاسلام آمده و مولوی از آن

 .اس  مولوی گوشِ هوشش جانبِ

تأثیر و پیر، منِ حقیقی و تطبیق، : مولوی، قرآن و پیامبر، کوئییو، کیمیاگر، گان کلیدیواژه

 .تأثر

 مقدمه

به دهکدة کوچکی  نورن و ا جمعیارتباطدر مصر امروز به وسیی  وسایل جهان گونه که همان

ت ر از پ یش ش ده اس  . ام روزه اگ ر کو ابی        ها نیز بیشها و تمدنتبدیل گردیده، نزدیکی فرهنگ

اما  ؛اس  یه نیز مشهوداس  و برمکس این قض باخبراز آن  رسد، غربدرخور در شرق به چاپ می

 ه ای گون اگون  می    توانند اقبال پذیرش جهانی بیابن د ک ه بووانن د در   در این میان، تنها آثاری می

پنداری داشوه باشند. مولوی، ب ا آن  ذاتبا آن اثر احساس نزدیکی و هم ند و افرادِ میزبان،نرسوخ ک

هم ه دوس وش    .معناس مرزها برایش بی .هاس همین شخصی  ازجمیههای بیند و بالایش، اندیشه

 یار اوس .« هرکسی از ظن خود»دارند و 

در فضای مجازی و در  اینجاوآنجاسخنانی  وگریخوهجسوهگون  پژوهش به این پیشین  در مورد 

 اس وادِ یی از فرشوه محج وب  توان به مقالهاما به گون  مشخص می ؛شودهای مخویف دیده میسای 

مطالع  تطبیقی داسوانِ مرد و گنج از مثن وی ب ا   »تح  منوان  دانشگاه پیام نور واحد اردسوان ایران،

، در نش ری   206 ص، ش مارة چه ارم،   1389اشاره نم ود ک ه در س ال    « ییوکواب کیمیاگر پائیو کوئ

این مقاله فقط در حد ن ام  موأسفانه نام  زبان و ادب فارسیِ گوهر گویا به نشر رسیده اس . پژوهش

ویس نده از ای ن تطبی ق    در مورد نوایجی که ننبود  مشاهدهقابلپس از دانیود مطالب آن وجود دارد، 

پرداخوم، دیگ ر اث ری درخ ور تأم ل      وجوجس تا آنجایی که به  هرحالبهد. وش یادآور یافوه اس 

 .برنخوردمنیافوم، یا نیس ، یا من به آن 

در خی ق   بررسی و شناخ ِ میزان تأثیرپذیری کوئییو از مثنوی مولان ا  هدفِ اصیی این پژوهش

 سنده و رمانِ کیمیاگر؛بررسی و شناخ ِ نوی. 1س . اهداف فرمیِ این پژوهش نیز: کیمیاگر ارمان 

ه ایی تأثیرپ ذیری کوئیی و از    . بررس ی و ش ناخ ِ ح وزه   3؛ کیمی اگر بررسی و شناخ ِ محووای . 2

 .اس  یومول
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ییو در طرح نمود: کوئ ییگونهتوان اینپرسش اصیی این پژوهش را با توجه به هدف اصیی می

 های فرمیِ این پ ژوهش اس ؟ پرسش پذیرفوه اثرخیقِ رمان کیمیاگر به چه میزان از مثنوی مولوی 

   ؟اس    نیرم ا . کیمیاگر اثر ک ی و چگون ه   1: اس  طرحقابلگونه با توجه به اهداف فرمی این نیز

ه چ  . ت  أثیرات کوئیی  و در رم  ان کیمی  اگر از مول  وی در  3. محو  وای رم  ان کیمی  اگر چیس   ؟  2

 هایی اس ؟حوزه

ان گون ه ط رح نم ود: چن     ت وان ای ن  م ی  پرسش اصیی داش  نظرفرضی  اصییِ پژوهش را با در 

ها و مثن وی  شهش به میزان زیادی تح  تأثیر اندیکه کوئییو در خیقِ رمان کیمیاگرشود پنداشوه می

یاگر اثر پائولو . کیم1اندیشیم که: چنین می های فرمیِ پژوهشاس . نیز در مورد فرضیهمولانا بوده 

ه ای گون اگون   و پذیرش جامعه موردقبوله توانسوه ک اس  برزیییکوئییو، نویسندة مشهور معاصر 

ناخ  ش  . محووای این رمان نیز رسیدن ب ه م نِ خ ویش اس  ، ی افونِ م نِ حقیق ی خ ود و         2 ؛باشد

 اث ر ز مولانا کوئییو در خیقِ رمانِ کیمیاگر هم از جه  ساخ  و هم از جه  مفاهیم ا. 3خویشون؛ 

 البوه با شیوة بیانِ نو و تازه. .پذیرفوه

 ی دو نکته در مورد کوئیلویک

انیرو اس  .  در محی  بوتافورگو شهر ریودوژ م 1947پائیوکوئییو موولد بیس  و هفوم اوت سال 

سفر به دش   مکووب،کیمیاگر، بردیا، مطی  برتر،  از: خاطرات یک مغ، اندمبارتبرخی از آثار او 

ه ای خ ود، س بکی    ر بیشور داسوان(. نویسنده د1: 1389و ... )حاتمی؛  سوارگان، زیارت، کوه پنجم

گ ی  ویس نده نسبک وی در  کهدرحالی راییِ فیسفی و زبانی نمادین دارد؛گشامرانه و همراه با واقع

 اس .« لوئیس بورخس»از سبک  بیشور موأثر

اس . او پ س از مم ری س رگردانی در     قرارگرفوههای دنیا ترین کوابپرفروش ردةآثار او در 

گ ی  پوس وی و فرق   رام، زن ده   روانی، سرانجام ب ا تأثیرپ ذیری از مرف ان س رخ    های روحی و بحران

کوشد می ،اندشدهمرضهمان های خود که اغیب در قالب رُکند. وی در نوشوهجدیدی را تجربه می

 ب ه وی  .(1: 1391حس ینیان؛  ) کن د گ ان خ ود الق ا     ا به خوانندهگی راین نوع تجرب  جدید از زنده

 آث ار  و مرف انی  م والم  ت أثیر  تح    را اشمنوشرش ده  آث ار  از بس یاری  و «یمی اگر ک» رسیدنِ سامان

 ال دین ج لال  اش عار  و آث ار  ثیرأت   تح  ممیقاً هک نویسنده این .اس  کرده املام مولانا الدینجلال
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 ثیرأت تح  را «ظهیر» و «یمیاگرک» وابِک از زیادی بخش هک اس  معوقد بارهدراین ،دارد قرار مولانا

 .اس  درآورده تحریر  رشو به او آثار و شخصی  این

 بای د  ش ود، م ی  پیم وده  زی ارت  ب رای  هک   مس یری  همانند هاانسان تمامی زندگی او دیدگاه از

 دی ده  بس یار  اسلامی مارفان هایدیدگاه و ارکاف در هک اس  مفهومی این و گیرد قرار موردبررسی

 کم  ک مقص د  ب ه  رس یدن  ب رای  را ما هک دارند وجود هایینشانه آنان گیهزند در چراکه شود؛می

 .کنندمی

 ری زم؛ من وانی ت ازه پ ی نم ی    اندر بابِ مولانا و مثنوی، تأثیرپذیری او از قرآن و احادیث پیامبر  

چشمی به تأثیرپ ذیری  گوشه کدام هراس  که  کارشدهآثار فراوانی در مورد مثنوی مولانا  چراکه

جمی ه را خ ودِ مول وی گفو ه      ت رین روش ن ؛ اما شاید بهورین و انداشوهدقرآن و احادیث پیامبر او از 

و  مولوی قبل از م ارف  کهرا  اینکشم و سخن را به درازا نمی«. ما ز قرآن مغز آن برداشویم»باشد: 

 س خنی ه م اش خان ه نش ینی و مکو ب  اده. از س ج مآورب ه می ان نم ی    شامر بودن، فقیه و مالم اس   

منظور منوانِ پژوهش را روشن س اخوه باش م،    کهآنبرای «. آفواب آمد دلیلِ آفواب»که  نویسمنمی

در ارتب اط  . «دارِ قرآن و پیامبراس مولوی وام»: کهاینگذرم، آن نویسم و میمیدر حد یک جمیه 

 شناس ان مع روف  ی ک از مول وی   چیوی ک وییی ام  های مولوی نیز ای ن س خن   شدن اندیشهبه جهانی

زم ین  بهیچ شامر و مارف دیگری در جهان اسلام نیس  که شهرتش در مغر» تأمل اس : درخور

 (.25: 1387؛ چیویک) «به پای  شهرت مولوی برسد

در  چراک ه  کی دو جمیه در م ورد مرف ان ب دانیم؛   یخواهم می ماناصییپیش از ورود به مبحث  

ه ای  ر را نومی دیدگاهدر کیمیاگ شدهمطرحهای آید، آنجا که دیدگاهمی کارمانمناوین بعدی به 

 شمرد. خواهیم برمرفانی 

 هیاتهنری به ال نگاهِعرفان، 

ی ن  ا از«. هی ات و دی ن  شناس انه نس ب  ب ه ال   هن ری و جم ال   نگ اهِ » مگ ر  ؛چیزی نیس « مرفان» 

وجود نداشوه باشد. حوی اگ ر  « مرفان»هیچ دین و مذهبی وجود ندارد که در آن نومی  انداز،چشم

ط ور  ب ه  ه م ی ی  کنن د و م ده  « اخو راع »ه هر دلییی، یک دین و مذهب جدید را کسانی باشند که ب

 شوند:به دو گروه تقسیم می خودخودبهپس از مدتی  بیاورند؛« ایمان»بدان مذهب و دین مفروض، 
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ذوق ی(  )شناس انه و هن ری ب ه ق ول ق دما:      دی ن و م ذهب را ب ا نگ اهی جم ال      ها که اینآن    1 

 دین و مذهب خواهند بود.نگرند. مارفانِ آن می

چنین کسانی بی رون   ،دین ندارندیی نسب  به آن شناسانههنری و جمال نگاهِها که چنین آن    2 

 .(18: 1391)شفیعی کدکنی؛  آن دین و مذهب قرار خواهند داش  از دایرة مرفانِ

، هن ری انه و شناسغرض از یادآوری این بدیهیات این بود که بگویم مرفان، مثل هر نگاه جمال 

ی ن و  هن ری و خ لاقِ خ ود د    ه ای باتجربهکه « مارفی» سویکیا ساخ  اس : از  هوجهدارای دو 

 دیگری بخشند و از سومرفان( می= نگرد و آن دین و مذهب را وجه هنری و ذوقی )مذهب را می

و را گ اهِ ا ن نگرن د و مرف انِ حاص ل از   که در پرتوِ خلاقی  و نگاهِ هنری او ب ه آن دی ن م ی    کسانی

های ر تجربهداند، در حد سیر و سیوک یی دیگر مارفان آن مذهبکنند؛ اینان نیز به گونهتجربه می

 (.20)همان: او  ذوقیِ

 کیمیاگر رمانِ یی ازخلاصه

 ش رقی  ه ای داسوان سبک مشابه آن داسوانی سبک و دارد جذاب و رکششپُ داسوانی کیمیاگر

 نهاد در هک اس  سفر آغاز و هاوابسوگی و تعیقات از شدن زادآ به دموت داسوان کیی روح اس ؛

 خود وب ن به که دارد وجود داسوان این جایجای در جالبی قصار جملات همچنین. دارد وجود بشر

 .هسوند زیبا بسیار

 رد آن دلس  ن ام  ب ه  ش هری  س اکن  ک ه  ب وده  س انویاگو  ن ام  ب ه  چوپ انی  پس رک  ةدرب ار  داسوان

 ه ای کواب و اس  باسواد فردی و کردهمی تحصیل دینی میوم مدرسه در مدتی قبلاً او. اسپانیاس 

 در فونم د  گنج ی  خ واب  ب ار  چندین او. خواندمی برسد دسوش به که کوابی هر اصولاً و داسوانی

 س خن  وی ب ا  گوسانویا دل راز از برخورد اولین در ناشناس، پیرمردی ادامه در و بیندمی مصر اهرام

 و گرفو ه  ظرن در خود برای «شخصی افسان » منوان به را آن تعبیر و خواب این یاگوسانو و گویدمی

 س ان  اف حص ول  پ ی  در و کن د م ی  دی ار  و یار ترک فروشد،می را خود گوسفندان نشنیده و ندیده

 ب ه  فریق ا ا ش مال  ص حراهای  در سال سه حدود و شودمی هاییسخوی و هارنج موحمل اششخصی

 .رودمی مصر طرف
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 دس    ب ه  ت وجهی قابل ثروت بار چند رود،می مرگ پای تا مرتبه دو حوی راه این در نویاگوسا

 فاطم ه  ن ام  ب ه  دخوری ماشق صحرا هایواحه از دریکی ادامه در. دهدمی دس  از دوباره و آورده

 س پس  ب ازگردد؛  او پ یش ب ه  دوب اره  اش« شخص ی  افس ان  » یافون از پس که دهدمی قول و شودمی

 س فر  خ لال  در. کن د م ی  حرک    مص ر  اهرام سم  به او با و کندمی ملاقات را معروفی کیمیاگر

 .آموزدمی زندگی درس پسرک به نومیبه کیمیاگر اهرام، سویبه

 ییچاله اس ، گنج محل کندمی تصور که درجایی و رسدمی مصر اهرام به سانویاگو نهای  در

 س خ   را او و کنن د م ی  حمی ه  وی به راهزن چند گامهن این در. یابدنمی چیزی ولی کند؛می حفر

 در نیز او که شنودمی هاراهزن از یکی از اس ، شده مجروح سخ  کهدرحالی ؛سازندمی مجروح

 معم ولاً  وی ک ه  محی ی  هم ان  در رفو ه  آن دلس  در س انویاگو  زندگی محل به باید که دیده خوابی

 آن ول ی  ؛بیابد اس  مدفون آنجا در که را جیگن و کرده حفاری کندمی دارینگه را گوسفندانش

 نبای د  ک ه  ن دارد  تردی دی  ت رین کوچک نداشوه، اموقادی هاخواب قبیل این به کهازآنجایی راهزن

 .کند مخول مبهم هایالهام قبیل این به رفون دنبال به را خود روزمرة زندگی

 گنج مورداشاره مکان در و شوهبازگ آندلس به سریعاً خود ماجراجویی روحی  ادامه در سانویاگو

 اس    یافو ه  ک ه  گنج ی  پش ووان   ب ا  خ ود  آرزوهای کردن محقق سویبه بار این و یابدمی را مادی

 .رودمی

کیی در داسوانِ مردِ بغدادی ی ا م رد و    صورت بهاین کلِ ماجراس ، این مضمون و موضوع را  

 توان دید:در مثنوی مولوی با این تفاسیر می گنج

 یا مرد و گنج مرد بغدادی داستانِ

اس  : م ردی از    ق رار ازای ن از دفور ششم مثنوی آمده و خلاص   آن   4206این داسوان در بی  

مصر شود. به گنج بایسوی هرچه زودتر راهی سرزمین بیند که برای رسیدن ب میااهالی بغداد به خو

در س یاهی ش ب از    ک ه میهنگ ا قات ف راوان،  ار آن دیار شده و بعد از تحمل مشوی امیدوار رهسپ

وی دزد اس  ، کو ک فراوان ی ب ه او      ک ه اینیی با ظنِ کند. داروغهشدت فلاک  قصد گدایی می

خواهی، داسوان دیدن خواب و مهاجرت به مصر را برای داروغ ه  مرد پس از الوماس و امانزند. می

ده د:  پاس   م ی   خرآمیزتمسکند. داروغه نیز که مووجه صدق گفوار او شده بود با لحنی بازگو می
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ولی توجهی  د و در فلان کوی، گنجی نهفوه اس ؛در شهر بغداکه  امدیدهخوابخود من بارها در 

ف   ک ه گ نج    هایی که داروغه داد، دریاام. مرد از نشانهبه آن رؤیا نکرده و هرگز مازم بغداد نشده

 پای انِ د. در یاب  خ ود م ی   خان   را در پس فوراً ب ه بغ داد برگش وه و آن     در خان  خودش بوده اس ؛

ول ی در آنج ا یافو ه     س  اس  که نشانی گنج در مصر بوده؛در گویند:داسوان کوئییو و مولوی می

هموار و نشده، فیسف  کار در اینجاس  که رهرو بایسوی برای رسیدن به کمال، رنج سفر را بر خود 

 بیابد و به سعادت ابدی برسد.تا گنج نهفوه در خویش را  سیوک کند سیرِ انفس و آفاقدر 

 نتیجة کلیِ دو روایت

د جایگ اه  اس  که گنج در کنار آدمی، بیکه آدم ی خ و   قرارازایننویج  کیی از هر دو داسوان 

با  و آشنایی رسف و سیرکافی را که تنها در سای   گنج حقیق  اس  و بایسوی برای یافون آن، دانشِ

 ردک  ری جس ون از پی ر رهنم ا، حاص ل     آی د، نی ز ی ا   می های موجود در همین جهان به دس نشانه

 (.12تا: زاده؛ بیحاجی)

نس خه از ترجم      مییی ون ی ک با توجه به گرایش غرب در ده  اخیر به مرفان و فروش ب یش از   

 ی، احوم ال کواب کیمیاگر با برخی از حکایات مثنوهای فراوان مریکا، همچنین شباه مثنوی در ا

 گیرد.ان شرق و آیات و احادیث مثنوی مولوی قوت بسیار میالهام کوئییو از مرف

 با مثنوی هایشسازگاریبررسی تطبیقی کیمیاگر و 

س پس   شود. نخس  از طری ق خ واب،  در سراسر کواب، سانویاگو به وسیی  کسانی راهنمایی می 

ب. اموق اد  رم  پادش اهِ پی ر و س رانجام کیمی اگر      آن از بع د کولی که تعبیر کنندة رؤی ا ب ود    پیرزن

ا اس  .  م  بیک ه اکثری   مرف ای     مورد اموقاد کوئییو، تنهانهسیوک  سیرووجود پیر در  ضرورتبه

ارد، وجود دسورة کهف که اشاره به هدای  موسی توسط خضر  84تا  64مارفان با اسوناد به آیات 

 دانند.پیر را لازم  طی طریق می

ص اً مثن وی بی ان داش وه اس  . ب رای درک بهو ر        مولانا نیز این امر را در تمام آث ارش و مخصو  

و  سان  به اننسب مطیب، ابودا سخنی در مورد پیر گفوه آید خوب خواهد بود و بعدِ آن نگاه مولوی

 ادامه خواهیم داد. مانتطبیقیسپس به بررسی 
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 حقیقت پیر یا مرشد

ص وفیه،   اص طلاح ب ه ی د و  کار بعد از توبه باید پیرو و مطیع کسی شود که او را راهبری نماتوبه 

 و ب ه  Paryaو  Paro(. کیم  پی ر از اص ل اوس وایی    208: 1388غنی؛ ) نمایدباید مرشدی انوخاب 

سال، مُسن و معمر و ش ی ،  معنی پیشین اس . در لغ  فارسی، این کیمه به معنای سالخورده، کلان

 ان    د؛وهنی    ز دانس     س    پیدمویدر مقاب    ل کیم      ج    وان و بُرناس     . پی    ر را ب    ه معن    ای  
 

واص ل   ح ق بهمدد آن که سالک بی اس  رهبریاما پیر در اصطلاح صوفیان، به معنی پیشوا و » 

 «سوعمال شده اس   شود و الفاظ قطب و شی  و مراد و ولی و غوث نزد صوفیه به همین معنی انمی

 .(88)همان: 

یرا ک ه تح   رهب ری و    العاده اس ؛ زق صوفیه پیر دارای مقام و اهمی  فوقرَدر میان تمامی فِ 

 مطی ق خود گام بردارد و به کمال  تواند در جه  تکامل روحیِارشاد اوس  که سالک و مرید می

 شود. نائل   اس  مرفان  که هدف غایی تصوف و 

معرف ، خ ود مام ل    درراهسالک جه  سیر و سیوک و گام برداشون  شک اسوعداد روحیِبی 

اما وج ود رهب ر اس   ک ه ای ن       ؛یر در طریق  میسر نیس اس  که بدون آن س توجهیقابلمهم و 

برد، همانند طلایی ک ه ت ا رس یدن ب ه مرحی        رشد و تکامل می سویبهدهد و اسوعداد را جه  می

گذراند و به وسیی  اسوادی ماهر به طلای خالص، حالات مخویف را از ابودای اسوخراج از معدن می

 گردد.بدیل میبها  تمالی، درخشان و گران ییپدیده

دل، نور حق بر قیب سالک بواب د و   باصفایهدف از سیر و سیوک، تزکیه و تصفی  دل اس  تا  

ای ن  »ل دین س هروردی:   ابه گفو  شی  ش هاب  اما گرداند؛ خودبی ازخودند و او را به خود جذب ک

ان راه ارش اد و  دل دس  ندهد الا به تربی  شی  کامل... به وجود او طالبان و مری د  تزکیه و تصفی 

 .(34: 1389)انصاری؛  «شان به پرتو تربی  شی  منور شودیابند و ظاهر و باطنطریق سداد می

شمارد و احمد جام نامقی داند و گفوار او را چونان کلام پیامبر میسهروردی پیر را از ابدال می 

یر را چه بای د ک رد ت ا    که پیر کیس  و پ پرسشپیل از مشای  صوفیه در جواب این معروف به ژنده

پیر را سیرت پیغمبران باید داش  ت ا ش اید ک ه آواز پی ری آرد و     »نویسد: می ؟شاید بدو اقودا کنی

 .(126)همان:  «قومه کالنبی فی اموه...لشی  فیالسلام: االنبی مییهشاید که بدو اقودا کنی کما قال
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توان به اهمی    قام پیامبر در میان اموش   مییعنی برابر مقام پیر در قوم خود با ماز همین نکوه     

د، رس  ول خداون   من  وان ب  هط  ور ک  ه س  خن پی  امبر بن  ابراین، هم  ان ؛پی  ر در ن  زد ص  وفیه پ  ی ب  رد

مرش د   و، اجرای دسوورات پیر، ش ی   اس  الهیالاطامه و سرپیچی از آن معصی  از احکام واجب

 نیز در تصوف، برای سالک چنین حکمی دارد.

اه آشنایی را   ک ه  گوید که سالک اگر رالدین در تبیین مقام ولی   پیر و رهبر   میلمولانا جلا 

و در  ز نپیم وده شود، چه رسد به راهی که هنوپیر بپیماید، آشفوه و سرگردان می  بیقبلاً طی کرده 

 شک، در چاه گمراهی سقوط خواهد کرد:. در این او بیاس  آنآغاز 

 ایآن ره    ی ک    ه باره    ا ت    و رفو    ه   

 

 ایق     لاووز ان     در آن آش     فوه ب     ی 

 مرش   یدی در راه ش   د  ب   یه   ر ک   ه او   

 

 او ز غ    ولان گم    ره و در چ    اه ش    د  

 (59 :1؛ د1366مولوی، )   

کند ک ه در ص ورت ارادة پی ر، س الک بای د س جاده را ب ه م ی،         گونه که حافظ تأکید میهمان 

ه و رس م  خب ر نب ود ز را  الک بیبه می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید/ که س»رنگین کند، 

ک ه   ر بن دد     پیر زنار ب ر کم    گوید که اگرمطار نیشابوری نیز در داسوان شی  صنعان می ،«هامنزل

 زنار بندد: وچراچونبیارتداد از دین و روی آوردن به آیین کفر اس    مرید نیز باید  نشان 

 چ   ون نه   اد آن ش   ی  ب   ر زن   ار دس     

 

 بس     بایس      جمی    ه را زن    ار م    ی  

واره برای سانویاگو پیر و رهنمایی ق رار  مووجه این نکوه بوده و هم« کیمیاگر»کوئییو در سراسر   

 .دهند جیوههای راه را برایش نرم دهد تا او را به سرمنزل مقصود برسانند و درشویمی

 اس   تأکی د  « افس ان  خ ودی  »کوئییو در رمان کیمیاگر بر نقش ف ردیِ خ ودِ انس ان ک ه همان ا       

  فوه اس .کند. او بدون شک این اندیشه را از مرفانِ اسلامی و مخصوصاً از مولانا وام گرمی

 مولانا و انسان

 و ژرف یه ا یواد از را انس ان  خواه د یم   مولان ا . اس    انس ان  مولان ا،  ش یاند نکر نیترمهم

 زی  انگرتیح یهاافق به و دینما بیتهذ را او تا دهد گذر یکبار و کناخوف و قیمض یناهاتنگ

 .مولاناس  بینیجهان زکمر انسان نیبنابرا ؛برساند  یانسان
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 را شیخو یوجود مراتب بوواند تا شود رها شیخو تعیقات و هایوابسوگ تمام از دیبا انسان نیا

گی رد هم ین   یی که از رمان م ی کوئییو نیز از آغاز تا پایانِ کیمیاگر هدف اش و نویجه. بخشد امولا

 هاانسان هک اس  این نامولا سخناس . حقیقی خودِاز خویشون، مرحی  آغاز رسیدن به  اس : قطع

 دربن د  انس ان  نی  ا ام ا  س ازند؛  اللهف ه یخی را ش ون یخو و برس ند  معرف    یاصی یهاسرچشمه به دیبا

 مخوی ف  یه ا زن دان  در ه ا انس ان  مولان ا  نظر در برسد؟ یقیحق معرف  به تواندیم چگونه تعیقات،

 ؛نن د ک رف ع  یق  یحق معرف    به دنیرس یبرا را گوناگون یهاحجاب و موانع توانندینم شوه،رگیاس

 .(12: 1386؛ صادقی) نمایند رفع و شفک و بشناسند را هاحجاب دیبا هاانسان ن،یبنابرا

 ب ه  هک  بی ،یجد و کخش اسودلالِ با نه اما لام،ک اهل یک مانند را خود یآرا و میتعال ،یمولو

 چ ون  ییایقضا او. ندکیم اثبات و دییتأ و دهدیم ارائه شامرانه هاتیتشب و هالیتمث ها،اسیق یاری

 ب ا  هک   وح دت  و ث رت ک و اری  اخو و جبر حدود ،حشرونشر  یفکی روح، ق یحق د،یتوح ق یحق

 فوهیش   را دو ه ر  دل و مق ل  هک   ش ود یم   انیب میموس و هنرمندانه چنان یادب یهاوهیش از اسوفاده

 مع راج  و نف س  بیته ذ  و دل تزکی    سبب را آن و داندیم خود میتعال محور هک را مشق. سازدیم

 در م ؤثر  و روش ن  یانی  ب ب ا  لاتیتمث   و اتیاکح کمک به داندیم ق یحق شفک به مؤدی و روح

 هک   دارد هکیت یخطاب اتِیاکح و لیتمث بر ترشیب یمولو اسودلال وةیش. ندکیم مرضه خود یمثنو

 ش ورِ  با را وامظانه بلاغ ِ نیا او اما اس ؛ رکتذ و ومظ مجالس خاص وةیش و یبرمن بلاغ  لازم 

 منط ق  اساتیق با اوس ، خاص هک رینظمک باذوقی را موواترات و مشهودات و آمیزددرمی شامرانه

 والا یهنرمن د  ه م  و ب زرگ  یرکموف را او هک اس  نیو هم زدیآمیدرم اسودلال یتجرب الکاش و

 .(245: 1386 نژاد؛یاحمد) دهدیم جیوه

بررس ی  ) بحثم ان ب ه اص لِ موض وع     گ ردیم برم ی ، آمد گفوهی که از پیر و انسان با این تفاسیر 

 :تطبیقی رمان کیمیاگر با مثنوی(

در ح ال   کهازآنجایینماید این اس  که شخصی  مردِ چوپان یی که ذکر آن ضروری مینکوه 

پخوگ ی   تناس ب ب ه دید ممیق کوئییو در اینجاس   ک ه    طی طریق اس ، پیوسوه رو به تکامل دارد.

ن د نی ز رو ب ه تزای د و تکام ل      گیرشخصی  کسانی که راهنمایی او را به مهده م ی  قهرمان داسوان،

بدین ترتیب از دید وی اش کالی ن دارد اگ ر س الکی تح   راهنمای ان مخوی ف ق رار گی رد،           دارد؛
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 س وی ب ه کولی برانگیزن دة وی   پیرزناو، سپس  کردنیی اس  برای مووجهواب مرد بارقهنخس  خ

گیرد تا حرک   را آغ از کن د راهنم ایی دیگ ر تح   من وان        که جوان تصمیم می ازآن بعدگنج، 

ترین مرش د چوپ ان هم ان    داش  نیس  و سرانجام کاملپادشاه سالمین که ارشاد او نیز بدون چشم

 گوید:رد و در پایان راه صادقانه میآوکیمیاگر مرب اس  که او را تا نزدیکی اهرام مصر می

بدین ترتی ب کیمی اگر    (؛146)کیمیاگر؛  «دانسوی به یاد تو آوردممن فقط آنچه را که قبلاً می» 

ه. را ی ادآوری ک رد   ه ا شدهفراموشبیکه تنها  رد که چیزی را به چوپان نیاموخوه؛دامرب اذمان می

 فلاطون اس   کند، تح  تأثیر اندیش  ابازگو میبان کیمیاگر مرب زاین سخن که کوئییو آن را از 

وش کنون فرامدانسوه و ابیکه مطالبی را قبلاً می آموزد؛آدمی در این جهان چیزی نمیگوید که می

 ک ه آن یعنی حق ایق پ یش از   ؛«تذکر اس  درواقعپس کسب میم و معرف  » آورد؛کرده به یاد می

ها را از ی اد  نولی در اثر گذش  روزگاران آ شده بود؛هسوی بگذارد بر او معیوم آدمی پا به جهان 

 وروم ی   گرصورتبنابراین، کار اصیی راهنما یادآوری اس  نه آموخون. مولوی داسوان  ؛برده اس 

 پان چه ره چینی را بر اساس همین اندیشه آورده اس . انسان آرمانی کوئییو در قالب شخصی  چو

راد که و سایر اف یی بین قهرمان خوددیگری به داسوان، مقایسهافراد  واردکردننماید. نویسنده با می

شمان چدهد. نخس  پدر و مادر چوپان که اند، انجام میهای مخویف بشریهر یک نمادی از طیف

چ ون  توان د ف وک کن د، نیس   و ه م     م ی های دوردس  ک ه آدم ی   ها قادر به دیدن افقضعیف آن

 س  ؛ بس یاردان ا  ک ه آنتعبیر کنندة رؤیا با  غذایند. پیرزنِگوسفندان تنها در فکر رسیدن به آب و 

گ ردی  گ ری و دوره ناخوش ایند ک ولی   انجامِکن د و س ر  های خود ممل نمیبا دانسوه سطکهمولی 

ر آرزوی بیورفروش نیز شخصیوی نادر دارد. وی ممری اس  که د خورد. مرد تاجرِبرایش رقم می

هاس  شود؛ زیرا سالولی مازم سفر نمی را دارد؛ جا بدانفون امکان ر کهآنرفون به مکه اس  و با 

ود. دیگر ترسد اگر این امید محقق شگریزد. میکرده و از رسیدن به آن می خوشدلکه به امیدی 

 اس  که به امیدیباشد، وجود نداشوه باشد. این شخصی  نمایندة کسانی خوشدلامیدی که به آن 

 رزو بیش ور آگریزند. درواق ع ای ن م رد آرزومن دی را از خ ودِ      میخود  هایامیدواراند و از خواسوه

 الطیر اس .دارد. این چهره یادآور شخصی  مرغ بوتیمار در منطقدوس  می
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ول ی   و هدف اس ؛ که همچون قهرمان داسوان صاحب اراده اس  کسیکیمیاگر انگییسی نیز  

کن د و از س یر در آف اق و تأم ل در     م ی  وج و جس   ه ا  رغم چوپان، حقیق  را تنها در کوابمیی

 ها مطالعه چیزی مایدش نش ده؛ ز سالکند بعد ااموراف می کهاینطبیع  غفی  کرده اس . وی با 

ی ی اس     گاهش مقل اس  . وی چه ره  ورزد و تنها تکیهبر همان شیوه اصرار می وجوداین باولی 

در پ ردة غی ب نهفو ه، م اجز      آنچ ه ن به از درک حقایق و رسید تنهاییبه. مقیی که گرامقلصرفاً 

گوید که سرانجام کند و میسویزی خود را با آوردن این چهره بازگو میمقل اندیش اس . کوئییو 

دان د  این گروه چیزی جز فراق و جدایی نیس . کیمیاگر مرب وی را درخور همراهی با خود نمی

ان س انویاگو ک ه حق ایق را در ب اطن و دام       بیاموزد. تنهاگوید هنوز چیزهای زیادی را بایسوی و می

 (.15تا: زاده؛ بیحاجی) بردجوید با خود میطبیع  می

ش ود. س رباز نی ز خ واب گ نج را      در اواخر داسوان، چوپان با یکی از سربازان فراری مقایسه می 

 درق دم  هرگ ز   درنویجهتحمل رنج سفر نیس . ولی اموقادی به رؤیا ندارد. شاید هم قادر به  دیده؛

مقایس ه چوپ انِ ج وان اس   ک ه پی روز و        شود. در ای ن ننهاده و دُچار فلاک  و سرگردانی می راه

مند و صاحب اراده اس . فاطمه   دخور صحرا     ، هدفوجوگرجس زیرا وی پویا،  ؛سرفراز اس 

ا از یابد. او همچون چوپان آرزوی موج ود خ ود ر  نیز در این داسوان گمگشو  خود را از صحرا می

صحرا سپرده و سرانجام ب ه چوپ ان ک ه گمگش و  اوس  ،      جوید و گوش و دل به دامان طبیع  می

 رسد.می

ورزد. مرد جوان ک ه ب ه   داسوان بر قدرت انوخاب و اخویار آدمی تأکید می جایجایکوئییو در  

چ ون در   بین د؛ آور م ی ش ود، آنج ا را م لال    کشیشها رفوه تا اصرار پدر و مادر به مدرس  کشیش

رغم میل پدر، ش غل چوپ انی را   گردی بوده به اخویار خویش و مییدوران کودکی آرزومند جهان

 .گزیندبرمی

 حافظ راس : 

 درس م    اییبش    وی اوراق اگ    ر ه    م  

 

 ک    ه می    م مش    ق در دفو    ر نباش    د     

گ ی  قطاع از ظرف زن ده گشاید و با انگی میا در زندهسپس با دیدن رؤیای گنج راه جدیدی ر 

ش ود. وی در ای ن راه بری دن و    ه ا م ی  دی که داشوه وارد جهانی گسورده و انباشوه از نادی ده محدو
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پ ذیرد. بری دن از خ انواده، ج لای وط ن، ف روخون گوس فندان م ورد         می دشواریکندن را با هم  

اش. بریدن از دخور تاجر   که مهری از او بر دل داش    و سرانجام ترک دُک انِ بی ورفروش.    ملاقه

گونه که همان هاس ؛از دس  دادن داشوه درگروها ییو معوقد اس  که به دس  آوردن ناداشوهکوئ

رنگ دخور تاجر گسس  و به مشقی والاتر نسب  به فاطمه پیوس . پادشاه پیر که چوپان از مهر کم

گوید ک ه ای ن   مردی اس  پخوه و خردمند جه  ترغیب و هدای  مرد جوان وارد داسوان شده می

گر اس . وی ناتوانی آدمی را در برابر سرنوش    را تعیین کرده و انوخاب ن که سرنوش  خودانسا

ترین دروغ مالم کدام اس ؟ زده پرسید: بزرگمرد جوان شگف »داند. ترین دروغ مالم میبزرگ

ده یم و  گ ی را از دس   م ی   ک ه تس یط ب ر زن ده     رس د فرام ی یی گی ما لحظه  این اس : در زنده

(. 21)کیمیاگر:  «مالم اس ترین گزاف  این بزرگ و ؛شودسرنوش  بر هسوی ما مسیط می پسازآن

ان د. پادش اه سوایش گر و    گی هسوند، سزاوار یاری و منای گر راه زندهتنها کسانی که خود انوخاب

تواند به یاری روح جهان آرزوهای خود را محقق کن د. ب ه نظ ر وی    مؤید ارادة آدمی اس  که می

س ون از  جُمندی از ارادة بشری و یاریبا بهره اس  شخصیتحقق افسان  ترین مأموری  آدمی اصیی

ان د ک ه ک ار نف رین و لعن   اس   و ت لاش، ب لا و         پیوسوه با تو گفوه». پروردگارپیر و اسوعان  از 

غ از  که در آ کنی نقشی از برترین رؤیای زمین رامیگویم وقوی کار بدبخوی اس ؛ اما من با تو می

گی گی اس . مشق به زنده، به حقیق  مشق به زندهباکاربخشی. دوسوی جان می اندبه نام تو نوشوه

کسی انجام کاری را  کههنگامی(. 17تا: زاده؛ بی)حاجی «، دمساز شدن با اسرار حیات اس در کار

ی تحق ق رؤی ای آدم    ه م داده و در خ دم     دس    ب ه  دس   کن د تم امی اج زای م الم     اراده می

 .آیددرمی

 ؛سوی آرزوها ممکن اس  ح وادثی رخ ده د ک ه در اخوی ار آدم ی نیس        در مسیر حرک  به 

 ل وی، و نخجی ران در مثن وی مو  ش یر  ک ش  وظیف  ما ت لاش و توک ل اس  . داس وانِ دل     وجودبااین

 گویای همین اصل اس .

ح ال امک ان   در همه را از دس  ندهد؛ زیرا همیشه و هاموقعی آدمی بایس  فرص  اسوفاده از  

محقق نمودن رؤیاها وجود ندارد. اموقاد کوئییو به اخویار بشری در تعیین سرنوش  صرف و مطی ق  

سرنوش  محوومی نیز در این جهان هس  که گ اهی   جبر نیس . به نظر وی،نبوده و این باور منکر 
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أم دانس ون جب ر و   آورد. این طرز نگرش و ت و با خود شقاوت جبری و گاهی نیز سعادت جبری می

 ماس . نویسنده با اکثر حکمای مشورک اخویار تیقیِ

پس از مدتی بالآخره تاجرِ پیر گف : مکووب. )چوپان پرسید(   معنی این کیمه چیس ؟   باید » 

...  ش ده نوش وه  آنچ ه اما ترجم  لغوی آن این اس :  ؛مرب به دنیا آمده باشی تا معنای آن را بفهمی

ز درس  اس  که در رو(. 58)کیمیاگر:  «گی را گرف زنده رودخان جریان ی توان جیوگاهی نمی

 گفوهگونه که ولی این امر نافی اراده و اخویار بشر نیس  و همان ازل برای ما سرنوشوی رقم خورده؛

 ، وظیف  آدمی کار و کوشش اس .آمد

چن د   ،ه ا و ناک امی ها سوی گنج در لحظات آخر به دشواریقهرمان داسوان در مسیر حرک  به 

ولی این مرحیه را نیز با تکیه بر اراده  ؛کندخود میچار ناامیدی شده و قصد انحراف از تصمیم بار دُ

ب ه چن د ق دمی س عادت      کههنگامیگذارد. کسانی هسوند که دقیقاً در و ارشاد راهنما پش  سر می

اس   ک ه در   کسانی آنِادت از کشند. سعشده، دس  از تلاش می ناامیدیچار ملال و دُ ،اندرسیده

 غیبه کنند: براناین لحظ  حساس 

 خ   راشت   راش و م   ی ان   درین ره م   ی 

 

 آخ     ر دم     ی ف     ارغ مب     اش دمِت     ا  

 آخ     ر دم     ی آخ     ر ب     ود   دمِت     ا  

 

 ب   ود س   ر ص   احبک   ه منای     ب   ا ت   و  

 (90 :1؛ د1366مولوی، )   

رود. ملاق ات خ دا پ یش م ی     قهرمان کوئییو بعد از رسیدن به فاطمه   دخور صحرا   پایه پایه ت ا  

وی در ای ن  گونه که مولوی این مراتب را با شمس تبریزی پیمود و به حقیق   دس   یاف  .    همان

و ب ه برک   ای ن     گرفوارشدهتمام قیدهای وابسوگی را شکسوه، در این دام  باشهام سیر و سیوک 

 رسد.دلبسوگی به آزادی و رسوگاری می

که آن کیمیای ناشناخوه و اکسیر امظم  یابددرمییافوه گشوه، هسرانجام مرد چوپان که رهروی رَ 

حض ور   آنچ ه داسوان کیمی اگر   درو جهان اکبر در او درنوردیده شده اس .  اس  آدمیدر وجود 

یی به نام روح جهان اس  . روح جه ان اص یی اس   ک ه ی اریگر اف راد        می و فعال دارد، پدیدهدای

ایف ا   ش ان آرزوه ای آرزومندان ب ه   رسیدن درنقش مثبوی را اس . همراه  اراده صاحبمند و هدف

س ورة حج ر؛ آی      )«یوَهُ و نَفخَ ُ فیهِ مِ ن روح ی  فاِذا سَو»کند. انسان بخشی از روح جهان اس . می
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واره خواهان س عادت  هم و ؛«پس آنگاه آدمی را آراسوم و از روح خود در او دمیدم»(. ترجمه: 29

 بشر اس .

. اس    س اری بر این باورند که حیات و شوق در هم   ذرات هس وی ج اری و    مرفا و حکما نیز  

ثنوی مص( در داسوانِ به سخن آمدن سنگریزه در دس  ابوجهل و گواهی دادن به حقیق  محمد )

 گویای همین گفوه اس :

 ه   ا ان   در ک   ف بوجه   ل ب   ود   س   نگ

 

 گف    ای احم  د بگ  و ای  ن چیس    زود؟   

 گ   ر رس   ولی چیس     در مش   وم نه   ان   

  

 

 ون خب       رداری ز راز آس       مانچ        

 هاس   گف  چون خواهی بگویم کان چه 

 

 م  ا حق  یم و راس   ؟   ک  ه آنی  ا بگوی  د   

 اس     ن   ادرترگف     بوجه   ل ای   ن دوم  

 

 گف     آری ح   ق از ای   ن ق   ادرتر اس      

 س    نگاز می    ان مش      او ه    ر پ    اره  

 

 

 درن   گب   یدر ش   هادت گف   ون آم   د    

 لاال         ه گف           الا الله گف           

 

 ف سُ       اللهگ     وهر احم     د رس     ول   

 (105 همان:)    

وح دت  »ی ا  « وحدت وجود»کوئییو نیز مانند بسیاری از مرفای ما و نوافلاطونیان معوقد به اصل   

یس  ، ای ن   نجهان در جهان سریان دارد و بیرون از جه ان  »بر این اساس:  ؛باشدمی« در مین کثرت

 .(16 :1386مولوی؛ ) «شودمعنی به وحدت وجود تعبیر می

کوئییو کیمیاگر کسی نیس  که سرب و فیز را به طلا تبدیل کند. کیمیاگر، یعنی تبدیل  نظر از 

ک جس م  دارای ارزش ذاتی نیسوند و تنه ا ی   مس وجود به طلای حقیق ؛ زیرا تبدیل سرب و طلا 

ص فات   از آن اس وفادة نادرس   کنن د. تب دیل     ن ااهلان شود و ممکن مادی به جنسی دیگر بدل می

ة این امر مهدکه از  اس  کسیده اس  که اصیل اس  و ارجمند و کیمیاگر واقعی ناپسند به پسندی

 بزرگ برآید.

ه ای  من دی از جی وه  یابی به معنا را منافی به ره کوئییو سیر و سیوک برای دس  کهاینسرانجام  

 کن د ب ه  راهنمای خود مراحل کم ال را ط ی م ی    پایبهپا  کهاینداند. سانویاگو ضمن گی نمیزنده

یاب د. نویس نده در   های مادی و دنیوی اس    دس  میجیوهگنج نهفوه در کییسا نیز که   نمادی از  

 نظ ر  ازکن د.  رد م ی  دانن د، این راسوا نظر برخی از کسانی که ترک دنیا را لازم  نیل به حقیق  می

دی ک ه  داس وان م ر  ضدین نیس .  اجوماعگی وری از مزایای زندهوی طی مراتب کمال ضمن بهره
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( 34-32بخو ی ن زد پی ری رازدان رف   و پاس   آن دان ای بخ رد )کیمی اگر:        برای یافون راز خوش

هایی ک ه خداون د ب رای اس وفادة     توان ضمن برخورداری از نعم گویای این حقیق  اس  که می

 چنانچه مولوی گوید: ای حقیق  نیز بود؛بشر آفریده، بینا و دان

 چیس      دنی    ا؟ از خ    دا غاف    ل بُ    دن

 

 ن     ی قم     اش و نق     ره و می     زان و زن  

 (77 : 1؛ د1366مولوی، )    

 گیرینتیجه

ش ود ک ه کوئیی و در خی قِ رم ان      چن ان پنداش وه م ی   »یادآور ش ده ب ودیم:    ماناصییدر فرضی  

که  توضیحاتی با توجه به«. ها و مثنوی مولانا بوده اس ، به میزان زیادی تح  تأثیر اندیشهکیمیاگر

م ورد تأیی د ق رار     م ان تحقی ق توان ادما نمود که ای ن فرض ی    آمد، می ارتباطدراینبه گون  مشرح 

 دار مول وی نی ز هس  ؛   وامس خ   دار مرف انِ مس یحی  اس  ،    ک ه وام چنانگیرد و کوئییو، هممی

 ف راوان، در کیمی اگر خ ویش آورده اس  .     دگرگ ونی مثنوی را ب دون تغیی ر و    حکایاتِ کهچنان

. کیمیاگر اثر پائولو کوئیی و، نویس ندة   1»خود نوشوه بودیم:  های فرمیِبه فرضیه چنین در ارتباطهم

ب رای   .«ه ای گون اگون باش د   اس  که توانسوه مورد قب ول و پ ذیرش جامع ه   مشهور معاصر برازییی

کند ک ه گ اهی اه ل    اثر می گانشخواننده وجاندلتوضیک بیشور باید افزود که این رمان چنان در 

فرضی  فرمیِ دوم نیز گفوه شد:  گردند.نگ نیز از یافون منبع و سرچشم  کوئییو غافل میادب و فره

 ؛«. محووای این رمان نیز رسیدن به منِ خویش اس ، یافونِ منِ حقیقی خود و ش ناخ  خویش ون  2»

ه ای مول وی، یون گ و دیگ ران،     بیی، چنانچه مشاهده فرمودید، کوئیی و ب ا تأثیرپ ذیری از اندیش ه    

کند. در مرفان اسلامی و گنجی که در درون اوس  دموت می ،را به یافونِ منِ حقیقی او شمخاطب

. 3»در فرضی  سومِ فرمی گفوه آم ده ب ود:   توان شاهد بود. مین مسأله را میهای دینی، هتمام مرفان

 پذیرفو ه  اث ر کوئییو در خیقِ رمانِ کیمیاگر هم از جه  س اخ  و ه م از جه   مف اهیم از مولان ا      

بیی ای ن فرض یه را نی ز ب ا توج ه ب ه اص ل توض یحاتی ک ه ارائ ه            .«البوه با شیوة بیانِ نو و تازه اس .

مرد »مخوص به تقیید از داسوانِ  صورت بهکوئییو رمانِ کیمیاگر را توانیم تأیید نماییم. ایم، میداشوه

های مولوی توج ه  دیشهبه انکیی  صورت بهاما  در دفور ششم مثنوی نگاشوه؛« و گنجبغدادی / مرد 
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از انوخاب پیر و مرشد گرفوه تا ی افونِ گ نجِ درون    هاداسوان از این اندیشه روند در دارد وداشوه می

 پرداخوه اس .

 هاسرچشمه
 کریم.قرآن. 1

 داش   ب زرگ  یالمیی  نیب   شیهما .«یمثنو در یمولو استدلال ةویش(. »1386) امل.ک ،نژاد احمد. 2

 آبان. 7 و 6 :تهران مولانا.

 تهران: انوشارات سخن. . چاپ سوم.میراث مولوی(. 1387، ویییام و دیگران. )چیویک. 3

ه ای نم ادین رم انِ    )بررسی انگاره« هازبان نشانه»(. 1390. حاتمی، حافظ و محمدرضا نصراصفهانی. )4

ال ش ناخوی، س   س طوره های مرفان و تصوف اسلامی(، فصینام  ادبیات مرف انی و ا و مقایسه با نمونه کیمیاگر

 .18ششم، شمارة 

ان، تبریز ایر نام  میمیِ دانشگاه آزاد اسلامیفصل«. نقدی بر کتاب کیمیاگر»زاده، حسین. )؟(. . حاجی5

 .33-9 صص

. «شناختی پاائولو کوئلیاو  بررسی مبانی معرفت»(. 1391. حسینیان، حامد و احمدحسین شریفی. )6
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